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One of the problems of the contemporary history of Iran was the widespread famine 
crisis in the late Pahlavi period until the early period of Mohammad Reza Shah. The 
coincidence of this phenomenon with World War II and the occupation of the country 
by the Allies added to the severity of this crisis. This issue seems to be more serious 
in the southern regions of Iran. What has received less attention in this field is the 
examination of rural life in the midst of this crisis. This research seeks to describe the 
conditions of Bushehr villages during the considered famine period, investigate the 
measures taken and the consequences of the said crisis. This research has been done 
using descriptive-analytical method and using written sources, archival documents 

and press. 

The results of this research show that most of the villages in the mentioned areas in 
the Persian Gulf region have been involved in this crisis. Meanwhile, the actions of 
the central government and local administrators sheriffs and Khans could not control 
this crisis. Because of this, many deaths, widespread insecurity, and finally the 
massive migration of rural people to the big cities of that period were among the 

results of this crisis. 
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  دريافت:
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 پذيرش:

٢٤/٠٧/١٤٠٢  

در اواخر دورة پهلوي اول تا اوايل دورة بحران قحطي فراگير  ،يكي از مسائل تاريخ معاصر ايران 

ي دوم و اشغال كشور توسط متفقين بر زماني اين پديده با جنگ جهان. همبود محمدرضاشاه

اين  آنچه در .رسيدبه نظر مي ترجدياين مسئله در نواحي جنوبي ايران شدت اين بحران افزود. 

 اين پژوهش .روستايي در ضمن اين بحران است تبررسي حيا ،استزمينه كمتر به آن توجه شده

، اقدامات قحطي مدنظر ةدر دور روستاهاي بوشهرشرايط ضمن تشريح در پي آن است تا 

و يلي تحل -اين پژوهش به روش توصيفي .بررسي نمايد شده و پيامدهاي بحران مذكور راانجام

نتايج اين تحقيق نشان  .شده استاسناد آرشيوي و مطبوعات انجام ،با استفاده از منابع مكتوب

. در اين نداهان بودفارس درگير اين بحرخليج مذكور در منطقةروستاهاي نواحي  اكثردهد مي

بين، اقدامات دولت مركزي و مديران محلي، كدخدايان و خوانين، نتوانست اين بحران را كنترل 

مردم  ةسرانجام مهاجرت گسترد گسترده و بروز ناامني ،ومير فراوانمرگ خاطرهمينكند. به

  .انداز جمله نتايج اين بحران بوده شهرهاي بزرگ آن دوره؛به  روستايي

  .فارس، بوشهر، نواحي روستايي، قحطي و خشكساليپهلوي، خليج : دورهژگان كليديوا

بحران قحطي و خشكسالي در مناطق روستايي بوشهر؛ بازتاب، اقدامات « ،)١٤٠٢( ،الهياري، حسنعمراني، محمدرضا؛ : استناد
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  مقدمه

موقعيت جغرافيايي، همواره در معرض خشكسالي و قحطي بوده است. اين هبوشهر، با توجه ب

هجري شمسي، با فواصل زماني و همچنين شدت و ضعف  ١٣٠٠بحران در سه دهة نخست 

هاي فارس و مشخصاً بوشهر تكرار شد. يكي از دورههاي شمالي خليجبار در كرانهمختلف، چندين

. ش بود كه زندگي سكنة اين نواحي را ه ١٣٢٣تا  ١٣١٧هاي قحطي و خشكسالي، در فاصلة سال

زماني اين بحران با جنگ جهاني دوم و ورود قواي تأثير قرار داد. هم اي تحتسابقهشكل بيبه

متأسفانه به علل مختلف؛ از جمله فروپاشي نظام ادارة متفقين به كشور، باعث تشديد اوضاع شد. 

هاي پساجنگ در مناطق مركزي كشور باعث شده است انكشور در زمان حادثه و تمركز بر بحر

فارس و منطقة بوشهر كمتر ديده شود. اين نقيصه در بُعد تا بحران قحطي در مناطق شمالي خليج

مراجعه به حافظة جمعي مردم اين نواحي، در  كهيدرحالروستايي خود را بيشتر نشان داده است. 

، نشانگر وجود بحراني بزرگ در مناطق روستايي »اروآز«و سال » دردو«قالب عناويني چون سال 

  اين بخش از جغرافياي ايران است.

شمالي  هايكه گفته شد، گرچه تحقيقاتي در رابطه با قحطي و خشكسالي در كرانه طورهمان       

ف ها معطوزمان با جنگ جهاني دوم، صورت گرفته است؛ توجه آنفارس و منطقة بوشهر، همخليج

ن اياي به عمق بحران قحطي و خشكسالي در روستاها نشده است. هاي مهم بوده و اشارهبه شهر

هاجرت و م ومير گستردههاي مقدماتي اين پژوهش، ناظر به گرسنگي، مرگدر حالي است كه يافته

فراگير از مناطق روستايي به شهرهاي بزرگتر براي نجات از بحران است. پژوهش حاضر در پي 

پيامدهاي بحران در روستاهاي بوشهر در  و شده در قبال آناقدامات انجام، حرانفهم چگونگي ب

بدين ترتيب اين پژوهش در پي آن است تا به پرسش ه. ش است.  ١٣٢٣تا  ١٣١٧هاي فاصلة سال

  زير پاسخ دهد:

تا  ١٣١٧هاي منطقة بوشهر، در فاصلة سال داده در روستاهايچه اقداماتي در قبال قحطي روي

  پي داشت؟ ه. ش  انجام شد و در مجموع، اين بحران چه پيامدهايي براي اين مناطق در ١٣٢٣

وي و اسناد آرشي ،با استفاده از منابع مكتوبو تحليلي  -اين پژوهش به روش توصيفي       

در همين رابطه، كتب خاطرات، اسناد آرشيوي و مطبوعات كشوري  .شده استانجام ،مطبوعات

  .اندقرارگرفتهاقه و استفاده و محلي مورد مد
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ن تاكنو فارس،هاي شمالي خليجبحران قحطي و خشكسالي در مناطق روستايي كرانهدر مورد 

بررسي پيامدهاي سياسي، اقتصادي و «هايي مانند نامهپژوهش مستقلي انجام نشده است. پايان

» ه. ش ١٣٢٥ -١٣١٨جهاني دوم  فارس در جنگاجتماعي حضور متفقين در بنادر شمالي خليج

از » فارس و درياي عمانتأثيرات جنگ جهاني دوم بر خليج«)، ١٣٩٧( پوراز غلامرضا گلستاني

و ) ١٣٩٤( از عبدالعلي شريفي» فارس در جنگ جهاني دوم«)، ١٣٩٥( زادة دستناييزهرا قلي

از » فارساي خليجكرانهاي و پسپيامدهاي جنگ جهاني دوم بر مناطق كرانه«مقالات همچنين 

فارس و بازتاب قحطي و خشكسالي در نواحي شمالي خليج«) و ١٣٩٥نيا و ملكي (سعيدي

)، بحران قحطي را ١٤٠١( از الهياري و عمراني» ه. ش) ١٣٢٤ -١٣١٧( ها نسبت به آنواكنش

اند. فارس بررسي كرده و از مناطق روستايي غفلت كردههاي شمالي خليجكلي در كرانهصورتبه

اند كه خود به ذكر است، اغلب اين موارد، قحطي را در پرتو جنگ جهاني دوم بررسي كرده لازم

  تأثير نبوده است.در عدم دستيابي منطقي به نتايج لازم بي

  

  ي به بحراننگاه .١

  قحطي در اسناد اداري بحران. ١-١

ين الادستي و همچنهاي تابعه، از طريق ارسال گزارش به مقامات بادارات دولتي در بوشهر و بخش

هاي مركز، سعي در انعكاس بحران براي دريافت هاي محلي و ارسال به روزنامهانتشار در روزنامه

در همين راستا، فرماندار هاي احتمالي براي نجات مردم از قحطي و خشكسالي داشتند. كمك

كند و ضمن وزيري ارسال ميه. ش گزارشي به دفتر نخست ١٣٢٠بوشهر، ميرعلي ظهير در سال 

هاي تابعه، اين عامل را باعث هجوم اشاره به سومين سال پياپي خشكسالي در اين بندر و بخش

بب كه س داندگري ميارزش و تكديجمعيت روستاييان كشاورز به شهر و اشتغال به كارهاي كم

شدت  زرو شود. در ادامه، گزارشي مفصل اشده است فعاليت كشاورزي در روستاها با مشكل روبه

هايي از ساير نقاط تبع اين گزارش، نامه). به٢٦٠ -٧١٤/ ٢٦كند (ساكما، بحران به مركز ارسال مي

  شود.اين فرمانداري به مركز ارسال مي

وزير و نمايندگان مجلس نيز رئيس پست خورموج كه رونوشتي از گزارش خود به نخست    

ز اهالي روستاهاي منطقة دشتي تلف شده و دهد كه تاكنون بخشي اارسال كرده است، توضيح مي

هاي كدخداها و خوانين روستاهاي شدن قرار دارند. وي درخواستديگران نيز در خطر هلاك



 ٣٥/ ٣١-٥٥، ص ١٤٠٢شماره اول، تابستانجديد،  ه، دوراولسال ، مقاله پژوهشي، تاريخ روستا و روستانشيني در ايران و اسلام فصلنامه

   

 كند برايكند و تقاضا ميها را به گزارش خود ضميمه كرده ميمنطقة دشتي، همراه با اسامي آن

همچنين، در اين سال تلگرافي از ). ٣١٠ -٠٢٩٤٩ -٢ساكما، ( اين مناطق خواروبار بفرستند

ونوشت شود و رشخصي به نام حيدر دشتي به پيشكار دارايي استان هفتم، جناب احمدي ارسال مي

آن به وزارت دارايي، وزارت خواروبار و آقاي صفوي، نمايندة بوشهر در مجلس شوراي ملي، 

اهاي مكرر اهالي خورموج و كند كه به تقاضشود. وي در اين تلگراف اشاره كرده ميفرستاده مي

شود؛ اگر اوضاع بدين منوال باقي بماند، عدة روستاهاي تابعه در جهت رفع گرسنگي توجهي نمي

  ).١ ص ،٥٠٤٨ : شمارة١٣٢١ آبان ٢٣روزنامة كوشش، ( روندكنند و بقيه به فنا ميزيادي فرار مي

هاي سي وضعيت اين بخش و روستاامين دارايي مالي و كفيل اقتصادي ريگ و گناوه، پس از برر    

سالي كند كه بر اثر خشكاي به رئيس ادارة دارايي اقتصادي بوشهر، اشاره ميتحت پوشش، در نامه

و همچنين هجوم ملخ به اين نواحي، گرسنگي شديد باعث شده است تا مردم به خوردن ماهي 

  ).٢٦٠ -٧١٤/ ٢٠ساكما، ( تگنديده روي بياورند كه اين امر باعث شيوع بيماري و تلفات شده اس

سروان رستگار، بخشدار نظامي دشتي و تنگستان، نيز در گزارش مفصلي كه پس از حضور     

مستقيم و بررسي مناطق روستايي به مركز ارسال كرده بود، وضعيت اهالي اين دو خطه را چنين 

 نگستان دچارزدة دشتي و تتوضيح داده است: با وقوع خشكسالي عمومي، تمامي اهالي فلك

 هاي نارس و كاكلشود؛ مردم در روستاها به علوفه و خاركاند. نان كه عايدشان نميبدبختي شده

هاي جهت، بيماريهمينكنند و بههاي اين سامان است، شكم را پر ميو منگك كه قسمتي از علوفه

، روزنامة خليج ايران( نمايندها مستولي شده و هرروزه چندين نفر جان تسليم ميگوناگون بر آن

  ).٤ ، ص٨٣٤ : شمارة١٣٢١ شهريور ٢٤

احوال و متصدي در نامة ديگري كه از طرف رئيس گمرك، نمايندة فرهنگ، رئيس ادارة ثبت     

ديد كند كه قحطي شدارايي مالي بخش كنگان به فرمانداري شهرستان بوشهر ارسال شد، اشاره مي

از روستاهاي اطراف به مركز اين بخش و در نتيجه، و كمبود خواروبار، باعث هجوم جمعيت 

 كند كه مردم نااميد، با وضعگرسنگي شديد و تلفات انساني شده است. در ادامه گزارش اشاره مي

اند. از فرمانداري بوشهر درخواست سوي بوشهر و آبادان گذاشتهآوري، همراه با خانواده رو بهرقت

كارمندان از محل مأموريت خود، به اين مناطق رسيدگي فوري كنند كه براي جلوگيري از فرار مي

  ).٢٩٣ -٠٤٣٧٤١ -٦ساكما، ( صورت گيرد
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لي تقي، خطاب به ميرعهمچنين تلگرافي از عبدالرسول نصوري، دهدار روستاي عسلويه و نخل    

هاي ظهير، فرماندار شهرستان بوشهر، ارسال شده است؛ وي با اشاره به عدم نزول باران در سال

اخير، توضيح داده است كه قحطي و خشكسالي چنان شديد است كه چشم هيچ بيننده و گوش 

ه اموال تنها بگرفته كه نهاي آن را نديده و نشنيده است. گروهي از اشرار گرسنه، شكلهيچ شنونده

دليل ي، بهكنند. مردم اين نواحدرازي ميها نيز دستكنند؛ بلكه به جان و ناموس آنرعايا تجاوز مي

كنند. عدة زيادي از سمت آبادان حركت ميگروه بهگرسنگي شديد و غارت توسط اشرار، گروه

؛ ها نكرده استگونه كمكي تاكنون به آنشوند و دولت هيچبر اثر گرسنگي هلاك مي ها در راهآن

ز جه بهشود مقداري گندم و جو براي تقسيم در بين رعايا ارسال شود، وگرنلذا درخواست مي

خاك چيزي در اين مناطق باقي نخواهد ماند. اين خشكسالي دو سال است كه در كنگان و 

  ).٢٩٣/ ٤٣٧٤١ -١٤ساكما، ( روستاهاي اطراف شدت يافته است

  

  ي مردميهاگزارش. ٢-١

علاوه بر مديران محلي و رؤساي ادارات دولتي، اقشار مختلف مردم، با انعكاس قحطي از طريق 

ها، هاي مختلف دولتي، نمايندگان مجلس و همچنين ارسال گزارش به روزنامهبا بخشنگاري نامه

  سعي در جذب كمك و نجات مردم از بحران قحطي و خشكسالي داشتند.

ها و شكايات پياپي از شمال و جنوب به فرمانداري بوشهر بود تا نامهاين موضوع باعث شده    

ت روزي نيس« ها كه در روزنامة خليج ايران منتشر شد،شارسال شود؛ بر اساس يكي از همين گزار

طرف ها بلند نباشد. از يكاي از طرف مضافات بوشهر به اين اداره نرسد كه نالة آنكه نامه

 طرف قحطي آذوقه و غلايطرف نداشتن بذر براي كشت، از يكخشكسالي و نيامدن باران، از يك

هاي غل و بالاتر از همه، پيدا شدن ملخ و خوردن سبزهتنگي و نبودن شعمومي، از طرف ديگر دست

جزئي روييده و محصول تنباكو و سبزيجات، صيفي و نخلستان بر مردمان احاطه كرده. حتي 

نويسند روزي نيست كه در دهات و قراء، چند نفر بر اثر گرسنگي تلف نشوند، ناامني و بروز مي

  ).١ ، ص٧٩٦ : شمارة١٣٢٠ دي ٢٦ج ايران، (روزنامة خلي» آبله هم مزيد بر علت شده است

ه. ش روزنامة خليج ايران، مطلبي به قلم فردي به نام ابطحي در ارتباط با  ١٣٢١در سال      

منتشر كرد. در اين گزارش، وي جمعيت ساكنين  ١خشكسالي و قحطي و ناامني در بنادر ثلاث

                                                 
 .اندشده ناميده ثلاث بنادر ،شيرينو بندر مركزيت به) شيرينو سيراف، كنگان،( بندرهاي در ادبيات سياسي و اجتماعي دوران قاجار، - ١
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دليل هكند كه بهزار نفر اعلام ميحدود سيبنادر ثلاث و روستاهاي تابعه، از كنگان تا گاوبندي را 

نباريدن باران و خشكسالي شديد، بر اثر گرسنگي، مانند برگ خزان از درخت زندگاني به خاك 

رسد. در ادامه، با تشريح اوضاع قحطي، اعلام ريزند و هنوز كسي به فرياد آنان نميمرگ فرومي

ن حدود نشود، غالب اهالي اين حدود از كند اگر از طرف اولياي معظم توجه خاصي به ايمي

 ٢٣همان، ( گرسنگي تلف خواهند شد و بقيه هم به اطرف و داخله و خارجه متواري خواهندشد

  ).١ ص ،٨١ شمارة :١٣٢١ فروردين

وزير و گزارشي از شخصي به نام احمد ديري در روزنامة خورشيد ايران، خطاب به نخست     

رقم شوراي ملي منتشر شد. وي بيان كرد كه از چهار روز پيش، هيچنمايندة مردم بوشهر در مجلس 

گي وار بر اثر گرسنخواروباري جز جو در دهستان دير نبوده و چند نفر، بدون هيچ مرضي، صوفي

اثر دانست و اشاره كرد كه اگر رسيدگي فوري صورت نگيرد، مرگي اند. او مكاتبات را بيمرده

  ).٣١٠ -٢٧٦٠/ ٢١ساكما، ( كنون سابقه نداشته استكند كه تامردم را تهديد مي

به ادارة امور اقتصادي و  ١ه. ش گزارش ديگري از طرف اهالي دشتي ١٣٢١در پاييز سال      

دارايي بوشهر و مجلس شورا ارسال شده است كه طبق آن، وضعيت اهالي وخيم توصيف شده و 

ده ت شديدي بر اثر گرسنگي به وجود آمشده كه بر اثر تداوم چندين سال خشكسالي، تلفاگفته

ر اينكه تاند و اميدي به كاشت گندم نيست. مهماست. از سوي ديگر، اهالي به اطراف پراكنده شده

امكاناتي وجود ندارد. اگر قرار است كه به روال هرسال كشت صورت گيرد، بايد امكانات لازم 

  ).٢٦٠ -١٩/٦٨٠ساكما، ( ندارند مهيا گردد. در شرايط فعلي، رعايا قوت روزانه را هم

ه. ش تلگرافي به روزنامة اقدام ارسال شده و از بدي وضعيت  ١٣٢١در نيمة ارديبهشت سال      

خواروبار در گناوه و بندر ريگ گزارش داده و اشاره كرده است كه قند و شكر در دسترس نيست 

  ).٣ ص ،٣٠ شمارة :١٣٢١ ديبهشتار ١٤روزنامة اقدام، ( آورندسختي نان به دست ميو مردم به

خش كرد مردم اين بتلگراف ديگري از بخش ديلم به فرمانداري بوشهر ارسال شد كه بيان مي     

واسطة نبود گندم در فشار هستند و اگر مساعدتي نشود، تلفات جاني وارد و روستاهاي تابعه، به

  ).٢ ، ص٧٩٣، شمارة ١٣٢٠ دي ٥روزنامة خليج ايران، ( خواهد شد

نگاري و خوانين و كدخداها كه ادارة امور روستاها را بر عهده داشتند، نيز از طريق نامه      

داوودي، در گزارشي كه درخواست كمك، سعي در انعكاس اين بحران داشتند. خانعلي حيات

                                                 
علي  محمد اخلاقي، احمد صابري، ضاء كردند: سيد احمد بهزادي، سيدمحمود ركني،تعدادي از كساني كه به نمايندگي از عموم مردم اين نامه را ام  .١

  منصور كارگذاري. خواجه، علي رزمي،
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ه. ش به روزنامة كوشش ارسال كرده، مهاجرت رعاياي خود را چنين توضيح داده  ١٣٢١سال 

واسطة عدم بارندگي دچار بلاي غلا داوود و رود حله، سال گذشته بههاي حياتاز دهستان«است: 

دليل ضيق معيشت، به اطراف خوزستان و بصره و قحطي گرديده و تمام رعايا و ساكنين آنجا، به

كه مستظهر و دلگرم ها باقي نمانده و درصورتيكه عشري از آنطوريو آبادان مهاجرت نمودند؛ به

جهت،  و از اين ه تحصيل گندم و جو براي بذر نباشند، به اوطان خودشان بازگشت نخواهندنمود؛ب

، ١٣٢١ شهريور ١١(روزنامة كوشش، » سكنه از بين خواهد رفتاملاك ويران و دهاتِ خراب و بي

  ).١ ص ،٤٩٨٠شمارة

اي به دفتر امهه. ش جمعي از معتمدين، خوانين و كدخداهاي تنگستان، در ن ١٣٢٣در سال      

توجه اولياي امور نسبت به مخصوص شاهنشاهي، از قحطي شديد، خشكسالي و گراني و عدم

نيامدن باران در سه سال اخير، فدويان را از هستي « مردم آن منطقه، اظهار ناراحتي كردند و نوشتند:

اطر تاكنون به خيك از معمرين اند. هيچساقط نموده و اشخاص زيادي بر اثر گرسنگي فوت نموده

هاي اخير عدة كه در سالباشد؛ درحاليندارند كه در اين نواحي كسي بر اثر گرسنگي مرده

نامه، استدعاي توجه فوري به اين منطقه شده در پايانِ » اندشماري بر اثر گرسنگي فوت نمودهبي

  ).٣١٠ -٠٠٣٥٣٥ -٢٠ساكما، ( است

هاي متعدد، كمبود خواروبار و پريشاني احوال ال گزارشخوانين و كدخدايان دشتي نيز، با ارس     

ها، آقايان احمد سعيدي، جمال رعاياي خود را به اطلاع فرمانداري بوشهر رساندند. در اين نامه

غلام فولادي، كدخداي قرية زعفراني، سعيدي و ناصر كرمي، كدخدايان آبدان و تبعه، حاجي

سوخته، حسين فولادي، ، كدخداي قرية شيبرم و ملكمال، كدخداي جمرك، محمد فولاديمشهدي

سنگ و بجيكدان، و... با كدخداي قرية بردخون، محمداسماعيل فخرايي، كدخداي روستاهاي تل

شرحي از قحطي شديد و در مضيقه بودن مردم، درخواست رسيدگي فوري به رعاياي خود را 

  ).٥٧٠/ ٢٦٠ساكما، ( داشتند

هرها ها و شخشكسالي كه با هجوم گستردة مردم از روستاها به بخشبار قحطي و شرايط اسف     

يدن هاي تابعه حضور داشتند، با دهمراه بود، باعث شد مسئولين دولتي كه در بوشهر و ساير بخش

نگاري و ارسال تلگراف به مقامات بالاتر، ضمن انعكاس وضعيت دردناك مردم اين مناطق، با نامه

بر مسئولين دولتي، ملزومات زندگي را براي مردم فراهم كنند. علاوه بحران، خواروبار و ساير

ن زده ديدصورت ميداني از روستاهاي قحطينگاراني كه بهكدخدايان و خوانين و همچنين روزنامه
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ير ومهايي به مركز، سعي در دريافت كمك براي نجات مردم از مرگكرده بودند، با ارسال گزارش

  داشتند.

  

  گرفته جهت كنترل بحرانصورت اقدامات .٢

  مديران محلي اقدامات. ١-٢

توان گفت مي كهينحوبههاي مختلف بوشهر، پيش از وقوع قحطي مشكلات زيادي داشتند؛ بخش

از فرمانداري بوشهر به ه. ش  ١٣٢٠اي كه سال اين مناطق به حال خود رها شده بودند. در نامه

سال گذشته  توجه دولت به اين مناطق، در بيستكه عدم وزيري ارسال شد، اشاره شدهدفتر نخست

اين عدم  ).٢٦٠ -٧١٤/ ٢٦ساكما، شوند (باعث شده است كه مردم اين نواحي از هستي ساقط 

ه. ش نيز ادامه داشت. مديران ادارات مختلف، با  ١٣٢٤تا  ١٣١٧هاي قحطي رسيدگي در سال

ران، سعي در جذب كمك براي عبور از اين با تشريح بحارسال گزارش به نهادهاي بالادستي، 

ر وشهصفوي، نمايندة مردم ب شكرااللههاي بسياري به ها و تلگرافقحطي و خشكسالي داشتند. نامه

ها شد. وي كه سردبير روزنامة كوشش در تهران بود، اين گزاراشدر مجلس شوراي ملي، ارسال مي

هاي كرد. نمايندة مردم بوشهر، در يكي از نطقهاي مختلف اين روزنامه منتشر ميرا در شماره

نش وزير واكخود در مجلس شوراي ملي، نسبت به اعلام تشكيل وزارت خواروبار توسط نخست

ز ا بر باشد، اشاره كرد كهن داد. وي با بيان اينكه تشكيل وزارت خواروبار، ممكن است زماننشا

كه  كندهايي از اوضاع ناگوار و جگرخراش اين مناطق دريافت ميبوشهر و بنادر، هرروزه تلگراف

ي افاتموجب تلگرآقايان به« نگراني وي نسبت به اوضاع ارزاق موكلان خود را بيشتر كرده است:

 ٢١كه به دست بنده رسيده، از دشتي و دشتستان و ساير بنادر جنوب، از اول فروردين تاكنون [

اند. مردم در روستاها دست زن و بچة خود را مرداد] چهارصد و پنجاه نفر بر اثر گرسنگي مرده

 ها يكشوند؛ شايد ريشة درختي به دست آورده و بخورند. اينگرفته، به صحراها پناهنده مي

چيزهايي است كه واقعيت دارد. شايد تشكيل وزارت خواروبار يك هفته طول بكشد و حاليه جان 

خورند و به گيرند و ميخانه را ميمردم در خطر است. اشخاص در بعضي نقاط، خون سلاخ

دهند. آقايان امروز مردم بوشهر و بنادر جنوب، دشتي و دشتستان گرسنه هستند. اطفالشان مي

كنند به همكاران بنده و هيأت دولت كه آقايان بيايند و دست ما را بگيرند. بايد هرچه التماس مي
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روزنامة ( »زودتر براي اين نقطة كشور كه دچار اين بليه، بدبختي و بينوايي است، فكري كرد

  .)١ ص ،٤٩٧٣، شمارة ١٣٢١ مرداد ٢١كوشش: 

ابعه هاي تاي متعددي از بوشهر و بخشهسرتيپ فيروز، استاندار فارس، پس از اينكه نامه       

ه در كند ككند؛ وي در اين نامه اعلام مياي ميوزيري مكاتبهرسد، با دفتر نخستبه دست وي مي

شود. اي جنس يافت نميگير شده است، حبهاين حوزه، بر اثر خشكسالي كه از سه سال پيش دامن

نيازمند ارسال فوري خواروبار و آذوقه هزار نفر جمعيت است؛ حوزة بوشهر داراي يكصد و ده

  ).٣١٠ -٢٧٦٠/ ٢٧ساكما، ( باشدمي

شود. وي در اين گزارش گزارش ديگري از متصدي دارايي بخش كنگان به مركز ارسال مي       

سكن وظيفه در محل مقادر به انجامدليل كمبود شديد مواد غذايي، مأموران دولتي كند كه بهبيان مي

. شوندور ميبر اين، مردم گرسنه براي تهية خواروبار به مأمورين دولتي حملهلاوه خود نيستند. ع

كند كه براي جلوگيري از فرار مأمورين دولتي از محل كار خود و همچنين در ادامه درخواست مي

  ).٢٦٠ -٥٤٠/ ٣ ساكما،شود (امني، خواروبار به اين مناطق ارسال جلوگيري از بروز نا

يكم عظيمي، بخشدار نظامي دشتي و تنگستان، تلگرافي به ه. ش ستوان ١٣٢٣در سال      

ت كل قسمكل گمرك و رئيسفرمانداري بوشهر فرستاده و رونوشت آن را به وزارت دارايي اداره

غله و نان ارسال كرده است. وي در اين تلگراف، با شرح اوضاع شديد قحطي و خشكسالي، 

مدن باران، تمام محصول گندم و جو دشتي و تنگستان سوخته و از امسال در اثر نيا«نوشته است: 

ين نيست شوند. علفي هم در ببين رفته است و همچنين بر اثر نبود علوفه، كلية چهارپايان تلف مي

 روز عدة زياديكه اقلاً مردم با آن سدّ جوع نمايند. نااميدي سرتاسر منطقه را قبضه كرده، روزبه

و  ويژه به آبادانكشند و براي لقمه ناني، بهر روستاها دست از زندگي خود مياز رعاياي بيچاره د

پنجم اهالي كلية دهات دشتي مسافرت كه تاكنون، يكطورينمايند؛ بهنقاط ديگر مسافرت مي

رود تا دوماه ديگر، بيش از نصف اهالي پراكنده شوند. ضمناً امسال اند. احتمال قوي مينموده

كمفرما ازپيش بر دشتي و تنگستان حود، در اثر مجاعه و قحطي، دزدي و ناامني بيششبيني ميپيش

او سپس از مسئولين جهت مساعدت در » شده و آن دو منطقه در آتش ناامني مشتعل خواهدشد.

 پرست، درخواست فوري كرده استاي منفعتحمل خواروبار و جلوگيري از قاچاق توسط عده

ه. ش گزارشي از طرف رئيس دارايي شهرستان  ١٣٢٣همچنين در سال  ).٢٦٠ -١١٣٩/ ٣٠ساكما، (

نگ سبوشهر، به نام منصوري، راجع به قحطي در روستاهاي آبدان، زعفراني، جمرك، بردخون تل
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 بار اهالي صحبتو... به بازرس وزارتي و رئيس ادارة غله و نان جنوب ارسال شده و از وضع رقت

  ).٢٩٣ -٣٢٤١٨/ ٢٢٨ساكما، ( زده تابع خود را داشته استقحطيكرده و تمناي كمك به رعاياي 

 شد، توزيع كوپن ويكي از نخستين اقداماتي كه براي حل معضل خواروبار در نظر گرفته     

بندي مواد غذايي بود كه شامل محصولاتي نظير گندم، قند و شكر، پارچه، چاي صدور كارت جيره

؛ راهكاري كه در سراسر كشور اتخاذ شد. اين نكته را بايد )١٧٦: ١٣٩٨شد (فلور، و كبريت مي

فت و گرهاي بزرگي مثل بوشهر صورت ميبندي مواد غذايي، تنها در شهردر نظر گرفت كه جيره

بندي و توزيع كوپن نبود و تنها هايي مانند جيرهها و روستاهاي كوچك خبري از طرحدر بخش

كردند، ممكن بود ت از قحطي، به شهرهاي بزرگ فرار ميكساني كه با زن و بچة خود، براي نجا

). از ١ ، ص٨٢٥، شمارة ١٣٢١ تير ٢٥روزنامة خليج ايران، ( دست بياورند مقداري محصول به

توان به جلوگيري از قاچاق گرفتة مديران محلي براي مديريت بحران، ميديگر اقدامات صورت

، وزيريبخش دشتي به نمايندگان مجلس و نخستمواد غذايي اشاره كرد. در گزارش ارسالي از 

اي از متنفذين محلي كه عنوان رئيس و خان را اشاره شده كه با وجود قحطي و خشكسالي، عده

خرند و با امكاناتي كه دارند، آن را به كويت دارند، گندم رعيت را در روستاها به قيمت پايين مي

ر ازاي اين مواد، از كويت و بحرين اسلحه وارد كنند. اين صادركنندگان، دو بحرين قاچاق مي

پردازند. در اين گزارش، اسامي خوانين و سلاح نيروهاي نظامي دولتي ميكنند و به خلعمي

/ ٥همراه وزن گندم ضميمه شده است (ساكما، كدخداياني كه اقدام به قاچاق گندم كرده بودند، به

)، تصويب قانون مبارزه با احتكار ٢٩٣/ ٥٥٦٧ ساكما،( ). همچنين ممنوعيت صادرات٣٥٠ -٨٣٠٣

) از ١ ص ،٤٩٧٣، شمارة ١٣٢١ مرداد ٢١روزنامة كوشش: ( هاي احتكاركنندگانو بستن مغازه

هاي زدگان از روستاها و بخشديگر اقدامات مديران محلي بود. با توجه به هجوم گستردة قحطي

ساكما، ( دليل فساد مأموران دولتينين به) و همچ٢٦٠ -٧١٤/ ٢٤ ساكما،( اطراف به شهرهاي بزرگ

اين اقدامات نتيجة ) ٥ ص ،٢٢، شمارة ١٣٢١ تير ٢١روزنامة خورشيد ايران،  -٢٦٠ -١١٣٩/ ١٠

  مدنظر را به دست نياورد.

  

  مردم اقدامات. ٢-٢

هاي مختلف مردم كه داراي يافتن قحطي و بلااثر بودن اقدامات مديران محلي، گروهبا شدت

هاي مختلف، سعي در كاهش اثرات اين بحران داشتند. بازرگانان و تجار، بودند، به روشتوانمندي 
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گرفته، زده شتافتند. يكي از اقدامات صورتهايي بودند كه به كمك مردم قحطياز نخستين گروه

زمان به چهارصد نفر از روستاييان بود كه هم ١وسيلة بازرگانان بوشهريتشكيل جمعيت خيريه به

گرفت اي سه مرتبه توسط پزشك معاينه صورت ميشد و همچنين، هفتهزده غذا داده ميقحطي

  ).٢ص  ،٥٠٧١ة شمار ،١٣٢١بهمن  ١روزنامة كوشش، (

حسين ايگار، ملقب به اعتمادالتجار، مالك كارخانة نساجي بوشهر، يكي از تجاري بود كه        

زدگان كرد كه در هاي بسياري به قحطيدوستي و خيرخواهي، كمكدر زمان قحطي، از روي نوع

) او در يك فقره از ٢٣/١/١٣٢١خليج ايران،  ،٤/١٣٢١/ ١٨اقدام، ( ها بازتاب زيادي داشتروزنامه

ار هزدرصد كه معادل پنجاهها، از تمامي فروش محصولات كارخانة نساجي اعتماديه، يكاين كمك

 ٦ ،روزنامة كوشش( زدة بوشهر منظور نمودطيريال ماهانه بود، براي بينوايان و روستاييان قح

  ).١ ، ص٥٠٩٧ ، شمارة١٣٢١ بهمن

ها، مسائل جديدي را تغيير در سهمية غذايي آنبه شهرها و عدم هجوم جمعيت از روستاها       

نام پيش آورده بود. كمبود مواد غذايي يكي از اين مسائل بود. تلگرافي از يك تاجر صاحب

ر هاي بوشهر دفعلي افتخاري، در دست است كه به وزارت كشور و نمايندهبوشهري، به نام لط

طة واسهزار نفر [بود؛ اما] امسال بهسال گذشته نفوس شهر ده« مجلس شوراي ملي نوشته است:

هزار نفر شده؛ مثقالي بر ميزان بر چهلها، بالغها و اطرافيخشكسالي [و در نتيجة هجوم] دهاتي

شود؛ فقرا، زن و بچه؛ و حتي اغنيا را اند. يك قرص نان عايد نميبلكه كاسته گندم اضافه نكرده؛

ايم] تأثيري نبخشيده، از هر جهت در مضيقه كند. به فرمانداري محل شكايت [كردهمرگ تهديد مي

ناني سربار است. حاضرم با پرداخت بهاي روزانه، دو تن گندم تحويل گرفته و [هستيم]، درد بي

/ ٨ (ساكما،» توجه خواستارممت نان با نظر فرمانداري نان به قراء دهم. استرحاماً بذلبا همان قي

٣١٠ -٢٧٦٠.(  

هاي بسياري براي كنترل بحران هاي اجتماعي ديگري بودند كه تلاشنگاران از گروهروزنامه       

 يح عمق بحران،با حضور ميداني در مناطق روستايي و با تشر كرديمانجام دادند. اين گروه سعي 

 هايي از اينتوجه مسئولين امر را براي رسيدگي فوري جلب كنند. در ادامه، براي نمونه بخش

شود. گزارشگر روزنامة خورشيد ايران كه در مناطق كه در نشريات منتشر شد، آورده مي هاگزارش

اين ناحيه  مدت هشت روزي كه در روستاهاي«كند روستايي بوشهر حضور يافته بود، اشاره مي

                                                 
  خرمايي و عارف بودند. گار،دهندة اين جمعيت خيريه، آقايان دشتي، ايافراد تشكيل -١ 
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ر ادامه د »شد؟دانم اگر نان با خود نبرده بودم، تكليفم چه ميبودم، طعم نان آنجا را نفهميدم و نمي

اك كلي فاقد ملبوس و پوشكنيد كه هفتاد درصد از اهالي اين ناحيه، بهحتماً باور نمي« :استآورده 

وي با بيان اينكه  »ندارند.هستند و اساساً اُناث و ذكور خرد و بزرگ، چيزي جهت ستر عورت 

استثناي نان خالي كه با خود همراه داشتم، چيز ديگري را چند روزي كه در اين ناحيه گذراندم، به

شور وطنان بنده و شما، ملخ و خرما را با آببراي سدّ جوع به دست نياوردم و در همين حال، هم

كنم خواروبار و موادغذايي به اين ميخورند. از اولياي امور درخواست مخلوط كرده و مي بوشهر

  ).٤ص  ،٥ة شمار ،١٣٢١ ريت ٢١روزنامة خورشيد ايران، شود (مناطق ارسال 

مگر در بوشهر و بنادر مأمورين دولتي نيستند «كه گزارشگر روزنامة كوشش، با اين عنوان        

ي را مناطق روستايوضعيت  »تا اوضاع را به اطلاع برسانند؟ مسئول جان اين بيچارگان كيست؟

م رسد، بقية مردهفت از اين اهالي كه دستشان به دهانشان ميجز صديبه« :استچنين شرح داده 

 تن عليل چيزي ندارند.جز يك اند، بهفقير و بدبخت هستند و اين مردم كه روزي كشاورز بوده

حمي ربا كمال بي اين بيچارگان نه قدرت مهاجرت دارند نه وسيلة زندگي و اقامت، طبيعت نيز

ها علف شيريني كه بتوان سدّ در اين حدود خسّت را به حداكثر امكان رسانيده و حتي در بيابان

ها علف شوري است كه به نمك سبز معروف است بختجوع كرد، نرويانده است. غذاي اين سياه

 ند] و چند بوتهكنهاي گرم و پُرگَرد و طوفاني گردش [ميو از اول صبح، مستمندان در بيابان

گيرند و عوض نان و پز نموده و شوري آن را ميهاي شور را آبنمايند] و علفآوري [ميجمع

بختان پس از چند روزي به ها فاقد مواد غذايي است، تيرهخورند و چون اين علفخوراك مي

ند. اگر در سپاردرد و اسهال مبتلا شده و به فاصلة يك روز يا چند ساعت جان ميدرد، شكمدل

د والا شونودفن ميلحظات آخر عمر خود بتوانند خود را به شهر برسانند، با هزينة شهرداري كفن

روزنامة كوشش، (» كندجا مانده و حيوانات و جريان باد آن را معدوم ميها بهدر بيابان جنازة آن

  ).١، صفحة ٥٠٣٢، شمارة ١٣٢١ آبان ٣

تري از وضعيت قحطي و شد، شرح دقيقبوشهر منتشر ميروزنامة خليج ايران كه در        

زدة هاي خود راجع به مردم فقير قحطيدهد. اين روزنامه در يكي از شمارهخشكسالي را ارائه مي

اعت، بضطرف، اهالي فقير و بيقحط و غلاي بنادر جنوب، از مدتي به اين«است روستايي آورده 

ها و چادرهاي مندرس را ]؛ عدة كثيري با زن و بچه، گليممخصوصاً رعايا را از پا درآورده [است

به دوش گرفته، براي تحصيل لقمه ناني در صحراها متواري [هستند] و جمعي خود را به شهرستان 
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كه وريطبرند؛ بهبوشهر و بخش برازجان رسانيده[اند و] با رنج بسيار و زحمت فراوان به سر مي

پناه، صاحب، بيهاي بيروانسراهاي مخروبه و دكاكين و حجرهنويسند در كاروزه به ما ميهمه

ود، شها را بعد از اينكه بر اثر حرارت هوا متعفن ميشوند و اغلب جنازهبزرگ و كوچك تلف مي

  ).٢، ص ٤٩٩٥، شمارة ١٣٢١ شهريور ٢٥(روزنامة خليج ايران، » كننددفن مي

  

  ي قحطي امدهايپ .٣

  سرقت و ناامني گسترش. ١-٣

ر دترين پيامدهاي ابتدايي قحطي و خشكسالي مذكور، گسترش سرقت و ناامني بود. ز مهما

د هاي متعده. ش مسئولان استان فارس، در پاسخ به دلايل سرقت و راهزني ١٣١٩وسوم مهر بيست

ال وزيري ارسهاي روستايي جنوب فارس، گزارشي به دفتر مخصوص شاهنشاهي و نخستدر راه

ها را ها و راهزنيعلت اصلي و اساسي اين سرقت« اين گزارش آمده است: از كردند. در بخشي

). بعد ٣١٠ -٢٢٥٤٨/ ١٣٠(ساكما، » داندهاي اغنام و احشام ميناشي از پيشامد خشكسالي و آفت

هايي كه مأمور حفظ نظم بودند، و خروج رضاشاه از كشور، پاسگاهه. ش  ١٣٢٠از وقايع شهريور 

امر زمينه را براي ناامني  نيا .)٣٨: ١٣٨١محيايي، شدند (قرار گرفتند و منحل مورد حملة اشرار 

  بيشتر فراهم كرد.

رار هاي اشتداوم قحطي و خشكسالي در روستاهاي تنگستان، موجب تشكيل و هجوم دسته     

ها شد كه اين نيز بر سختي و دشواري زندگي مردم افزود. گزارشي از هايي از جانب آنو سرقت

امني و سرقت اشرار در تنگستان، در روزنامة خليج ايران منتشر شد كه طبق آن، هرروز تقريباً ان

ت. شده اسچندين بار، آرد يا گندم و چهارپايان؛ از قبيل اسب، گاو و گوسفند، به غارت برده مي

ستاها و دليل ارتباط و عبور و مرور بين روهمينبردند. بهيافتند، به غارت ميها هرچه ميآن

هاي تنگستان منقطع شده بود و اهالي به حدي از اشرار در ترس و هراس بودند كه حتي آبادي

اشخاص «رفتند. در بخشي از اين گزارش آمده است: ها به خواب نميها از ترس هجوم آنشب

ها را گرفته، چون چيزي رفتند، اشرار خدانشناس آنفقير و بدبخت كه براي آوردن نمك مي

ها انها و نخلستآوردند. اشخاصي كه براي خريد رطب به باغها بيرون ميشتند، لباس از تن آنندا

 بهمن ١٤روزنامة خليج ايران، (» دارندها را برميهاي آنها را گرفته و ظرفروند، سر راه آنمي

  ).٣، ص ٨٠٤، شمارة ١٣٢٠
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اميد از مسئولان به اشرار، زمينه را امني براي پيوستن مردم روستايي گرسنه و ناقحطي و نا     

فراهم ساخته بود. بسياري از مردم براي به دست آوردن يك وعدة غذايي براي خود و خانواده، 

كل ادارة ). سرپاس رادسر، رئيس١٧: ١٣٩٥زارعي، ( حاضر بودند تفنگچي اشرار و راهزنان شوند

تقيم صورت محرمانه و مسرده بود، بهشهرباني، طبق گزارشي كه از شهرباني بندر ريگ دريافت ك

ه تشكيل هاي امنيهايي كه توسط نيرووزير خبر داد كه اشرار به تصرف پاسگاهو فوري، به نخست

تنها در بندر ريگ و گناوه؛ اند. وي همچنين اعلام كرده بود كه اين وضعيت، نهشده، اقدام كرده

دهد و يك انقلاب در حال زه رخ ميبلكه در دشتي و دشتستان و ساير نقاط ساحلي، هررو

گيري است؛ بنابراين درخواست ارسال نيروي نظامي از لشگر هفت فارس براي جلوگيري شكل

  ).٣١٠ -٢٢٥٤٨/ ٢١٥ساكما، ( از اشرار داشته است

كه  هايي بودنديافتن قحطي، صرفاً براي نجات از گرسنگي، به فكر سرقتمردم، با شدت     

دريافت است كه در روزنامة اقدام هم نداشت. اين موضوع از مطلبي قابل ارزش غذايي چنداني

دهند، مدتي است بر اثر گرسنگي از برازجان اطلاع مي«منتشر شده است. در اين مطلب آمده است: 

اي از مستمندان و بيچارگان دهات اطراف برازجان، شروع به دزدي كرده و و فشار قحطي، عده

هاي نارس درخت خرما را كه بسيار تلخ و بدمزه است، بريده و به مصرف ها و ميوهشبانه شاخه

واسطة شيوع اين كار، لطمة بزرگي به دسترنج زارعين بيچاره و اخلال رسانند و بهغذاي خود مي

شديدي در آرامش و امنيت محلي پديدار گشته و چنانچه اين موضوع دوام داشته باشد، عواقب 

  ).٣ ص ،١١٨، شمارة ١٣٢١ شهريور ٢٧(روزنامة اقدام، » اشتوخيمي را انتظار بايد د

  

  وميرها و مرگ. بيماري٢-٣

ي هايآوردن به خوردنيقحطي و خشكسالي شديد، باعث كمبود خواروبار و موادغذايي شد. روي

گرفت، باعث ضعف بدني و بروز بيماري و در نهايت قرار نمي مورداستفادهكه در حالت عادي 

ناچار شوند به مصرف شد مردم شديد موادغذايي باعث كمبود اين مناطق شده بود. ومير درمرگ

  طور معمول هرگز حاضر به استفاده از آن نبودند.آورند كه بهموادي روي

و كتب خاطرات دال بر اين موضوع وجود دارد. در  هاهايي در اسناد، روزنامهگزارش       

وزنامة خليج ايران، پس از مشاهدة ميداني از وضعيت نگاران رگزارشي كه يكي از روزنامه

رس دليل گراني و در دستكند كه مردم اين نواحي، بهروستاهاي جنوب بوشهر منتشر كرد، اشاره مي
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كه اطفالشان از فرط گرسنگي در طورينبودن خواروبار، از تهية خوراك عاجز و روي گردانند؛ به

لياي او«كند: خطاب قرار دادن مسئولين دولتي، بيان مي دهند. سپس باجلوي چشمانشان جان مي

واسطة بروز مرض نهايت متأثر خواهيد شد اگر عرض نمايم در اين زمستان، بهمعظم دولت، بي

صد خانوار است، تقي كه تقريباً [داراي] يكآبله در يك دهي از بنادر ثلاث موسوم به نخل

ان را شساله، از بين رفته و قلوب پدر و مادر بيچارةماهه تا چهاريكصدوهفتاد نفر، از طفل يك

 فروردين ٢٣روزنامة خليج ايران، (» تقي قياس فرماييددار ساخته، بقية دهات نيز با نخلجريحه

  ).١ص  ،٨١، شمارة ١٣٢١

عزرائيل زودتر و بهتر « نگار روزنامة خورشيد ايران، ذيل عنواندر گزارش ديگري كه روزنامه      

وزير نوشت؛ از ، خطاب به پادشاه، ملكه و نخست»لت قبل به داد مردم بنادر جنوب رسيداز دو

نگان، ام و از بعضي بنادر؛ از قبيل دير، تمبك، كسال گذشته تاكنون دو سفر از بوشهر تا لنگه رفته

 ام. در بندر مقام چندين نفر را به چشم ديدم كه از شدتعسلو، چارك، مقام و چيرو عبور كرده

اند. از طور حتم، در همان روزها مردهگرسنگي فقط پوستي روي استخوان عريان داشتند؛ اينان، به

دير تا لنگه متجاوز از هزار قريه و بندر است كه در نزد تهران و اولياي امور جزء هيچ محسوب 

شنويد دانند. نميشود و بنادر جنوب را فقط منحصر به بنادر خرمشهر، بوشهر و شاهپور ميمي

تاكنون متجاوز از صدي سي از مردم مقام و چارك و غيره مرده و صدي سي هم در حال احتضار 

وي در  بضاعت، ذليل و پريشان هستند.اند و بقيه هم مستأصل، بيگريبانبههستند و با مرگ دست

ي كسان« ومير ناشي از آن پرداخته است:ها و مرگبخشي از نامة خود، به خورد و خوراك و بيماري

گشته،  هايشان متورمزار، صورتشورههاي هاي علفواسطة خوردن زياد از ريشهرا ديدم كه به

بسياري  كرد.خود و وادار به كفر گفتن ميخاطري پريشان داشتند كه انسان را حقيقتاً از خود بي

من  به نزد كشيدند. شخصيرا ديدم كه در كوچه افتاده، تا يك ساعت ديگر مرگ را در آغوش مي

تومان بخر تا اين وجه را به عيالم بدهم و هرجا كه آمد و با لحني دلخراش گفت: آقا مرا به پنج

ديدم كه سبدهاي هستة خرما، جهت فروش،  "قيس"هايي در خواهي مرا ببر بفروش. دكانمي

، يا اگر دفروختند تا فقرا در مقابل فروش سنگ خانة خوريال ميجلوي دكان گذاشته، كيلويي سه

صورت چيزي از قبيل كاسه و كوزه كهنه باقي داشته باشند، بفروشند و آن را بخرند، بكوبند و به

نان درآورده و سدّ جوع نمايند. چند نفر را ديدم كه كسانشان بر اثر گرسنگي مرده [بودند] و براي 

 رگ، واي به بعد ازگفتند: واي به پيش از مرگ، واي به مها سرگردان گشته و ميودفن آنكفن
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كردند ترتيبي ريخته، دفن ميهاي بيكفن در گودالاي از مردگان را عريان و بيمرگ. خلاصه، عده

داد. در آن زمان، آبله پاره يا گوني پوسيده تشكيل ميهاي مندرس پارهها را پارچهو يا كفن آن

دين را داغدار كرده بود. اينان هزاران بچه را كور و چراغ مسرت خانواده را تاريك ساخته و وال

كنند كه بهداري آن تابع بندر لنگه است. همه در روستاهاي مقام، چارك، مغو و چيرو زندگي مي

برند؛ زيرا ستري براي بدن نداشتند... هايي را ديدم كه هنگام مشاهدة نامحرم به ديوار پناه ميزن

ره مرده و صدي سي هم در حال احتضار تاكنون متجاوز از صدي سي از مردم مقام و چارك و غي

... دبضاعت، ذليل و پريشان هستناند و بقيه هم مستأصل، بيگريبانبه[هستند] و با مرگ دست

  ).٥ ص ،٢٢، شمارة ١٣٢١ تير ٢١روزنامة خورشيد ايران، (

ومير در بنادر روزنامة خليج ايران نيز به شرح قحطي و خشكسالي شديد، بيماري و مرگ     

 :بودند، پرداختنوب و هجوم روستايياني كه به براي نجات از قحطي به بوشهر پناهنده شدهج

ي گوسفند هاهايشان [را] از بيچارگي، با استخوانوضعيت اين بيچارگان كه برهنه [هستند] و شكم«

» آورندكنند، رقتزحمت پر ميهاي گنديدة پياز بهو دل و رودة ماهي و خون حيوان و برگ

كند: در شمارة ديگري اشاره مي .)١، ص ٨١٨، شمارة ١٣٢١ خرداد ١٦زنامة خليج ايران، (رو

پريشاني مردم به جايي رسيده است كه تودة متواري در ولايات، به خون و استخوان گوسفند و «

شود. روزي نيست هم هرروز عايدشان نميكنند؛ آنهستة خرما و دل و رودة ماهي شكم قانع مي

هايي را به قحطي و فلاكت مردمان آن سامان و هاي بوشهر و نامهات از بخشكه تلگراف

هاي اين حدود مشاهده فرمايند، خواهند فهميد رسد. هرگاه وضعيت دكان نانواييشدن نميمتواري

 هايگذارند و با خوراك و اغذيهكه نصف سكنة جمعيت همين بوشهر، سرِ گرسنه به زمين مي

 شمارة ،١٣٢١ مرداد ١٤ر(همان، »نمايدنمايند كه توليد همه قسم مرض مينامأكول سدّ جوع مي

ه.  ١٣٢١كند. در تابستان هاي واگير اشاره مي). در گزارش ديگري به شيوع بيماري١ ص ،٨٢٨

ش بيماري آبله در بنادر ديلم، ريگ، گناوه و شبانكاره بروز كرده بود و گزارش شد كه در برخي 

  ).٣ ص ،٨٢١شمارة  ،١٣٢١ تير ٢همان، ( اندن نيز مبتلا شدهمناطق، حتي بزرگسالا

هاي آوردن مردم به خوراكيقحطي و خشكسالي كه سبب كمبود شديد خواروبار و روي     

نيز منعكس شده است. وي  خاطرات ماشاالله كازرونيبود، در كتاب غيرمعمول در اين دوره شده

جا را فراگرفته بود، در برازجان خشكسالي همه ه. ش قحطي و ١٣٢٠كند كه در سال اشاره مي

باب نانوايي وجود داشت و مردم از گرسنگي جلوي درب نانوايي، مثل روز محشر، جمع تنها يك
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خواري روي آورده بودند. اوج قحطي و دليل كمبود خواروبار و گندم، مردم به ملخشدند. بهمي

خوب به ياد دارم؛ در « مس و مشاهده است:لخشكسالي، در اين بخش از خاطرات ايشان، قابل

ها بل) را به خانه آورد. مادرم به قول ما برازجاني(پدرم چندبار كيسة خالي خرما  ١٣٢٠همان سال 

آمد انداخت، مايع شيريني به دست ميجوش ميكرد و آن بل را در ديگ آبديگي را پر از آب مي

شاره كرده است كه وضع روستاهاي اطراف برازجان، ؛ در ادامة خاطراتش ا»خورديمو ما آن را مي

 خوردندمراتب بدتر از شهر بوده و مردم از فرط گرسنگي، برگ درختان و علف صحرا ميبه

  ).٤٦: ١٣٨٨ياحسيني، (

ومير در ها و در نتيجه، مرگروزنامة كوشش به بررسي وضعيت بروز امراض و بيماري     

هزار زدهتنهايي سير اين روزنامه آمده است؛ جمعيت برازجان بهدشتستان و بوشهر پرداخته است. د

برگشته زده و ساير اهالي بختهزار نفر نيز از روستاييان قحطينفر بوده و در حدود پنج الي شش

شود. اين عدة كثير نان ندارند، موادغذايي، هزار نفر ميبر هجدهطوركلي بالغاند كه بهبه آنجا آمده

شده؛ در نتيجه، واسطة نبودن گندم، تمام خوردهكه هميشه فراوان بوده، امسال بهحتي خرما هم 

، ١٣٢١ مرداد ١١روزنامة كوشش، (اند زده  دست به خوردن خون كشتارگاه، مردار و سنگ و كلوخ

)؛ ريشة درختان و خون حيوانات را روي آتش كباب نموده، با حرص و ولع ٢ ص ،٤٩٦٦شمارة 

تر ه. ش بلايي مهيب ١٣٢٢). در سال ١ ص ،٥٠٦٥، شمارة ١٣٢١ آبان ١٢مان، ه( خورندتمام مي

تر از بلاي قحطي، يعني بيماري حصبه، سراسر بخش برازجان را فراگرفت و از هرسو و سهمناك

گير بيچارگان شد و از آنان، به ساير طبقات سرايت كرد و دست تطاول گشود. نخست گريبان

پس شروع به كشتار نمود و عدة زيادي را از زندگي محروم و ازآن صورت بلاي عمومي درآمدبه

اي نماند كه از اين بلاي عمومي بركنار و از آتش كرد و به دست عفريت مرگ سپرد. ده و قريه

ور طمركز بخش)، به( سوز مصون مانده باشد... ميزان تلفات روزانه در برازجاناين بلاي خانمان

ونشاني نامها فقرا و آوارگان بينفر بود. اين ١٠٠هاي بخش، بيش از نفر و در روستا ١٥متوسط 

گرفتند و انتشار بيماري را شديدتر بودند كه در بيابان و گوشه و كنارها مرگ را در آغوش مي

). پس از حصبه، مالاريا نيز شيوع يافت و اين ٢ ص ،٥٠٥٣، شمارة ١٣٢٢ تير ٣همان، ( كردندمي

 تير ٢٩روزنامة اطلاعات، ( دنبال آوردندومير زيادي را بهتوأم شدند مرگ دو بيماري با يكديگر

  ).٣ ص ،٥٢٢٦، شمارة  ١٣٢٢
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تري بود، با مشكلات بيشزدة بيشتري را در خود جاي دادهدليل اينكه جمعيت قحطيبوشهر، به    

واسطة به«ه است: دهندومير در بوشهر منتشر شد كه تكانهايي در رابطه با مرگهمراه بود. گزارش

 »ودفن نيستآوري و كفنميرند كه فرصت جمعاي مردم مياندازهروزه بهقحطي و گرسنگي، همه

گرسنگي و نبودن گندم در بوشهر، «)؛ ١ ص ،٤٩٨٦، شمارة ١٣٢١ شهريور ١٨(روزنامة كوشش، 

 نتيجه وي بلاميرند، اقدامات فرماندارها تن ميآور شده است. روزانه صدتحمل و رقتغيرقابل

آور است. اگر علاج فوري نشود، عاقبت اين حدود خطرناك جواب واصله از تهران يأس

). همچنين در شمارة ديگري آورده است: ٢ ص ،٥٠١٦، شمارة ١٣٢١ مهر ١٣(همان، » خواهدبود

، ١٣٢١ آذر ١٧(همان، » ها در معابر و انظار عمومي موجب وحشت عمومي استاجساد مرده«

  ).١ ص ،٥٠٦٩شمارة 

  

  هاي داخلي و خارجي. مهاجرت٣-٣

 زده، براي فرار ازتوجه به مناطق روستايي، سبب شد مردم قحطيكمبود شديد خواروبار و عدم

 ها در مسيرهاي كوتاهاولين مهاجرت عفريت گرسنگي و مرگ، به مهاجرت گسترده روي بياورند.

ه زودي شرايط باند و بهباران را گذراندهل كمكردند كه يك ساافتاد؛ زيرا مردم فكر مياتفاق مي

ت، سال متوالي ادامه يافسه -باراني براي دواما وقتي خشكسالي و بي روال سابق برخواهدگشت؛

برگي سوي شهرهاي بزرگ و حتي خارج از كشور نهادند؛ تا بلكه بتوانند بر بيمردم از دهات رو به 

  و گرسنگي فايق آيند.

ي كه از شهرهاي بزرگ فاصلة بيشتري داشتند، قحطي و خشكسالي شديدتري را روستاهاي       

هاي مهاجرتي نيز از روستاهاي جنوب بوشهر تشكيل شد. اين كردند. اولين موجتجربه مي

  ).٥٠ -٤٢: ١٣٨٨محيايي، گرفت (صورت پياده، يا از طريق دريا صورت ميها، بهمهاجرت

ي كند؛ علاوه بر فقراي بومان، در گزارشي به مركز اعلام ميبخشدار نظامي دشتي و تنگست      

هاي لارستان و هرجا، هم در اين سامان، فقراي زياد متواري از گرسنگي، از اهالي تراكمه و بيخه

قدري جمع شود و در همين اهرم، بهصحراهاي اين مضافات پراكنده كه دل سنگ برايشان آب مي

 شود. بدبختانه كفن همها تلف ميت و هرروزه ده نفر يا بيشتر از آناند كه از اندازه خارج اسشده

وسيلة راهگذري، ده طاقه چلوار خريدم براي تكفين آيد. چندي پيش، بهها به دست نميبراي آن
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 ٢٤(روزنامة خليج ايران، » دانم به چه وسيله چلوار تهيه نمايمهم تمام شده؛ حاليه نميآن ها،آن

  ).٤ ص ،٨٣٤مارة ، ش١٣٢١ شهريور

آمدن دستها و روستاهاي دشتي و دشتستان نيز، پس از اينكه از بارش باران و بهدهستان     

 هايكشاورزاني كه از راه ناچاري و اضطرار خانه«سوي بوشهر نهادند. اميد شدند، رو بهمحصول نا

ته به شهرها هجوم آورده، شان را گرفخالي خود را ترك نموده، دست عيال و اولاد گرسنه و برهنة

انگيزي كه هر انساني را واقعاً كنند و با وضع رقتكنند، اگر نوكري باشد، نوكري ميتكدي مي

، شمارة ١٣٢١ تير ١(همان، » نمايندياراي مشاهدة احوالشان نيست، تحصيل قوت لايموت مي

ندگي قسمتي از ز«). روزنامة كوشش شرح دردناكي از اين اوضاع را ذيل عنوان ١ ص ،٨٢١

اگر يك روز غروب آفتاب در «چنين آورده است: » ترين اهالي ايران يا ساكنين بوشهربدبخت

بوشهر تشريف داشته باشيد و دم دروازه به تماشا مشغول شويد، ملاحظه خواهيدفرمود كه از اول 

اي ههاي ضعيف و نحيف، دست بچهشب تا چند ساعت، متولياً اشخاص لخت و عريان، با بدن

ها شوند و در كنار خيابانمرگ خود را گرفته و وارد بوشهر ميبهگرسنه و اطفال معصوم و نزديك

 آبان ٤ (روزنامة كوشش،» سيصدنفر هستند -ها، روزانه دويستخوابند. اين بدبختها ميو كوچه

  ).١ ص ،٥٠٣٣، شمارة ١٣٢١

ه. ش چنين  ١٣٢١ي تابستان سال روزنامة كوشش، وضع بندر بوشهرِ را در آخرين روزها     

آوردن لقمه دستجمعيت كثيري از زارعين و فقرا و مستمندان روستايي، براي به« كند:توصيف مي

ناني، با عيال و اولاد، از نقاط دور و نزديك به شهر بوشهر پناهنده شده[اند]؛ جمعيت شهر متدرجاً 

راها به سر برده، همه گرسنه و تشنه [هستند]؛ ها و كاروانسها در خرابهشود] و اغلب آنزياد [مي

ها در حرارت پنجاه و شصت است بعضي تلف شده و چند روز گذشته كه جنازهگاهي ديده شده

 شهريور ٢٧روزنامة پرچم، -٢ ص ،٤٩٩١شمارة  ،١٣٢١ شهريور ٢٤(همان، » درجه متعفن گرديده

  ).٣ص  ،١١٨، شمارة ١٣٢١

سوي زده، عدة زيادي رو به عدم رسيدگي به مهاجرين قحطي با افزايش جمعيت بوشهر و     

روزنامة ( خيز خوزستان گذاشتند كه در اين زمان، نياز به نيروي كار فراواني داشتندشهرهاي نفت

تلگرافي از بوشهر  ١٣٢١). در اوايل مرداد سال ٣ ص ،١٨ شمارة ،١٣٢٠ ارديبهشت ١٠خليج ايران،

ر از هزار و چهارصدنفكه طبق آن، بر اثر قحطي و گرسنگي، پنج استبه وزارت كشور ارسال شده

 دانخوزستان و آبادان مهاجرت نموده اهالي بخش گناوه و روستاهاي تابعه، با كروهاي بادي به
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)؛ همچنين در ٢ ص ،٤٩٢٧، شمارة ١٣٢١ تير ٧روزنامة كوشش،  -٣١٠ -١٧٠٦١/ ٤ ساكما،(

شود كه در اثر خشكسالي و عدم بضاعت، كليه م ميوزيري اعلاگزارش ديگري، به دفتر نخست

اند؛ در هر طرف خرمشهر، آبادان و... مهاجرت نمودهداوود و رود حله، به اهالي دهستان حيات

 -٥٤٠/ ٨ما، ساك( انداند، باقي ماندهقريه، فقط چند نفر پير و كور شكسته كه قادر به حركت نبوده

٢٦٠.(   

شد. صورت تقريباً كامل، تخليه مينحوي بود كه يك روستا، بهيتي بهجايي جمعگاهي جابه      

كفيل مالي و اقتصادي بوشهر، طي گزارشي به رئيس ادارة اقتصادي شهرستان اعلام كرده است كه 

اند و صورت كامل مهاجرت نمودهاهالي روستاهاي حيات داوود و رود حله، بر اثر خشكسالي، به

دهندة )؛ اين نشان٢٦٠ -٦٨٠/ ٦٢ساكما، ( ي زراعت تقاضاي بذر كندكسي نيست كه بخواهد برا

عمق فاجعه است. بايد توجه داشت كه حيات داوود و رود حله از اراضي حاصلخيز بودند. 

اي به فرمانداري بوشهر ارسال كرد ه. ش مراسله ١٣٢١بخشداري بندر ريگ، در اواخر شهريور 

واسطة ر گزارش عرض شده است، امسال در اين بخش، بهكه مكرطوريبه«كه در آن آمده است: 

وجه محصولي عايد رعايا نشده؛ حتي بذري كه كشت نموده هيچموقع، بهنيامدن باران مكفي و به

طوري وضعيت رعايا و زارعين پيچيده شده كه اغلب بودند، نيز از بين رفته و روي اين اصل، به

  ).٢٦٠ -٦٨١/ ٣٦(ساكما،  »اندو آبادان هجرت كردهطرف قصبة شادگان ها با خانواده بهآن

بسياري از روستاييان، مسير خارج از مرزها را در پيش گرفتند و براي كسب درآمد، راهي 

هاي امارات متحدة عربي نشينفارس شدند. كشورهاي عراق، كويت، شيخكشورهاي حوزة خليج

 -١ ص ،٥١٥٦، شمارة ١٣٢٢ رديبهشتا ١٦روزنامة كوشش، ( و بحرين، از مقاصد مهاجرين بود

دليل اينكه سواد و تخصص چنداني نداشتند، به اكثر مهاجرين، به .)٣١٠ -٢٢٥٤٨/ ٢٩١ساكما، 

 دندشهاي خدماتي مشغول ميكارگري، حفر چاه، تعميرات جاده، كار در آشپزخانه و ساير فعاليت

اق و غيرقانوني بود كه باعث صورت قاچها، به). اغلب اين مهاجرت٧٦ -٧٢: ١٣٨٨محيايي، (

 -٢٢٥٤٨/ ١٤٥  -٣١٠ -٣٧٨٧٥/ ٣ساكما، ( شداي براي مهاجرين ميوجودآمدن مشكلات عديدهبه

٣١٠.(  

  

  گيرينتيجه
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روستاهاي بوشهر ه. ش  ١٣٢٣تا  ١٣١٧هاي نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه قحطي سال

ن ادارات مختلف دولتي، فرماندهان نظامي، كاركنا اي تحت تأثير قرار داد.سابقهشكل بيرا به

نگاران و... با هاي مختلف مردمي؛ از قبيل معتمدين محلي، خوانين و كدخدايان، روزنامهگروه

مشاهدة آوارگي و فلاكت مردم روستايي، سعي كردند از طريق ارسال گزارش به مراكز مهم 

  هاي احتمالي را جذب كنند.كمككشوري و بيان عمق فجايع قحطي و خشكسالي در اين مناطق، 

در مواجهه با اين بحران، اقداماتي از سوي دولت مركزي و نيكوكاران محلي انجام شد.        

بندي موادغذايي، عرضة كوپن، مبارزه با قاچاق موادغذايي و اجراي اقدامات دولتي شامل جيره

نيز سعي كردند با اقداماتي از قبيل اي از نيكوكاران و معتمدان محلي قانون منع احتكار بود. عده

يص هاي پزشكي، تخصزده، مراقبتتشكيل جمعيت خيريه، تخصيص اماكني براي مهاجران قحطي

حال، اقدامات دولت مركزي در موادغذايي و پوشاك، بخشي از اين بحران را مرتفع سازند. بااين

اشت. گستردگي بحران، عملاً دليل فساد اداري مأموران محلي، چندان اثري نداين مناطق، به

دليل، اين بحران هميناثر كرد؛ بهو معتمدين محلي را نيز كم نيريخ اقدامات تجار، بازرگانان،

  توجهي به دنبال داشت.پيامدهاي قابل

از پيامدهاي ابتدايي اين بحران، گسترش سرقت و ناامني در مناطق روستايي بود. مردمي         

كشاورزي و دامداري مشغول بودند، براي تهية خواروبار خود و خانواده، حاضر ازاين به كه تا پيش

هاي اشرار و راهزنان، براي نجات از گرسنگي و مرگ بودند. قحطي و به عضويت در گروه

ومير در مناطق روستايي شد. خشكسالي شديد باعث ضعف قواي بدني، شيوع بيماري و مرگ

هايي شد كه در حالت عادي هرگز حاضر به به خوراكي آوردن مردمگرسنگي شديد باعث روي

سوي زدگان روستايي، پس از نااميدي از اقدامات دولتي، رو به استفاده از آن نبودند. اين قحطي

ها بر اثر تشنگي و گرسنگي جان خود شهرها گذاشتند؛ اما جمعيت بسياري از اين مهاجران، در راه

رساندند، با مشكلات زيادي همراه كه خود را به شهرها ميو كساني نيز  دادندرا از دست مي

 خيززدگان روستايي، شهر بوشهر و سرانجام شهرهاي نفتبودند. مقصد اوليه و عمدة قحطي

آوردن شغل و نجات از قحطي و گرسنگي، دستخوزستان بود. در اين بين، برخي نيز براي به

  ر شدند.صورت غيرقانوني، راهي خارج از مرزهاي كشوبه

  

  منابع 
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  هاكتاب

 ، لامرد: ايراهستان.فرار از قحطي)، ١٣٩٥(زارعي، يوسف  -

ترجمة اسماعيل  ،م ١٩٩٧ -١٧٤٧تجارت ، جامعه و شهر بوشهر:)، ١٣٩٨( لميوفلور،  -

 پزشكي و خدمات درماني بوشهر.پور، جلد نخست، بوشهر: دانشگاه علومنبي

 القربي. ، تهران: ذويقاگذر از سرمنزل عن)، ١٣٨١( محيايي، ابراهيم -

  ، تهران: سورة مهر.١، ج خاطرات ماشاالله كازروني)، ١٣٨٨( ياحسيني، قاسم -

  

  ها و مجلاتروزنامه

 .٣، صفحة ٥٢٢٦، شمارة ١٣٢٢ تير ٢٩، سال هجدهم، مورخة روزنامة اطلاعات -

 .٣، صفحة ٨٣، شمارة ١٣٢١ تير ١٤ودوم، مورخة ، سال بيستروزنامة اقدام -

 .٣، صفحة ١١٨شماره  ١٣٢١ شهريور ٢٧ ، مورخة__________ -

 .٣، صفحة ١١٨، شمارة ١٣٢١ شهريور ٢٧، سال يكم، مورخة روزنامة پرچم -

  .٤ ، صفحة٤٤، شمارة ١٣٢٠ مهر ١٠، سال سيزدهم، روزنامة خليج ايران -

 .٢ ، صفحة٧٩٣، شمارة ١٣٢٠ دي ٥، سال سيزدهم، __________ -

 .١ ، صفحة٧٩٦، شمارة ١٣٢٠ دي ٢٦، سال سيزدهم،   __________ -

 .٣ ، صفحة٨٠٤شمارة  ،١٣٢٠ بهمن ١٤، سال سيزدهم،  __________ -

 .١ ، صفحة٨١، شمارة ١٣٢١ فروردين ٢٣، سال چهاردهم، __________ -

 .١ ، صفحة٨١٨، شمارة ١٣٢١ خرداد ١٦، سال چهاردهم،  __________ -

 .١ ، صفحة٨٢٥، شمارة ١٣٢١ تير ٢٥، سال چهاردهم،  __________ -

 .٤ ، صفحة٨٣٤، شمارة ١٣٢١ شهريور ٢٤، سال چهاردهم،  __________ -

 .٢، صفحة ٨٣٥، شمارة ١٣٢١ مهر ١، سال چهاردهم،  __________ -

 ، صفحة٨٢٠، شمارة١٣٢١ خرداد ٢٥، سال چهاردهم،  __________ -

 .١ ، صفحة٨٢٣، شمارة ١٣٢١ تير ٦، سال چهاردهم،  __________ -

 .٧، صفحة ١٢، شمارة ١٣٢١ تير ٢١سال سيزدهم، مورخة  ،روزنامة خورشيد ايران -

 .٤ ، صفحة١٣، شمارة ١٣٢١تير  ٢٨، __________ -

 .١ ، صفحة٤٩٤٦، شمارة ١٣٢١ تير ١٧، سال بيستم، روزنامة كوشش -
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 .٢ صفحة ،٤٩٢٧، شمارة ١٣٢١ تير ٧، سال بيستم،  __________ -

 .٢ صفحة ،٤٩٦٦، شمارة ١٣٢١ مرداد ١١، سال بيستم،  __________ -

 .١ صفحة ،٤٩٧٣، شمارة ١٣٢١ مرداد ٢١، سال بيستم،  __________ -

 .١ ، صفحة٤٩٨٠ ، شمارة١٣٢١ شهريور ١١، سال بيستم،  __________ -

 .١ ، صفحة٤٩٨٦ ، شمارة١٣٢١ شهريور ١٨، سال بيستم،  __________ -

 .٢ ، صفحة٤٩٤١ ، شمارة١٣٢١ شهريور ٢٤، سال بيستم،  __________ -

 .١، صفحة ٥٠٣٢، شمارة ١٣٢١ آبان ٣، سال بيستم،  __________ -

 .١ ، صفحة٥٠٣٣ ، شمارة١٣٢١ آبان ٤، سال بيستم،  __________ -

 .١ ، صفحة٥٠٤٨ ، شمارة١٣٢١ آبان ٢٣، سال بيستم،  __________ -

 .١ ، صفحة٥٠٩٧ ، شمارة١٣٢١ بهمن ٦، سال بيستم،  __________ -

 .١ ، صفحة٥١٦١، شمارة ١٣٢١ اسفند ٢٢، سال بيستم،  __________ -

 .١ ، صفحة٥٢٤٣ ، شمارة١٣٢٢ بهمن ٢٠ويكم، ، سال بيست__________ -

 .١ صفحة ،٥١٥٦، شمارة ١٣٢٢ ارديبهشت ١٦ويكم،  ، سال بيست__________ -

  

 اسناد

 .٣١٠ -٠٢٢٥٤٨ -١٣٠ سند شمارة سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران (ساكما)، -

- __________ ،٣١٠ -٠٢٢٥٤٨ -١٤٥. 

- __________ ،٣١٠ -٠٢٢٥٤٨ -٢١٥. 

- __________ ،٣١٠ -٠٠٢٩٤٩ -٢. 

- __________ ،٢٩٣ -٠٤٣٧٤١ -٦. 

- __________ ،٢٩٣ -٠٤٣٧٤١ -١٤. 

- __________ ،٣١٠ -٠٠٢٧٦٠ -٨. 

- __________ ،٣١٠ -٠٠٢٧٦٠ -٢١. 

- __________ ،٣١٠ -٠٠٢٧٦٠ -٢٧. 

- __________ ،٣١٠ -٠٠٣٥٣٥ -٢٠. 

- __________ ،٣١٠ -١٧٠٦١ -٤. 
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- __________ ،٢٦٠ -٠ ٧١٤ -٢٠. 

- __________ ،٢٦٠ -٠ ٧١٤ -٢٤. 

- __________ ،٢٦٠ -٠٠ ٧١٤ -٢٦. 

- __________ ،٢٦٠ -٠١١٣٩ -١٠. 

- __________ ،٢٦٠ -٠١١٣٩ -٣٠. 

- __________ ،٣١٠ -٠٣٧٨٧٥ -٣. 

- __________ ،٣٥٠ -٠٨٣٠٣ -٥. 

- __________  ،٢٩٣ -٠٣٢٤١٨ -٢٢٨ 

- __________ ،٢٩٣ -٠٥٥٦٧.  

  

  


